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تحول در   م؛یالکرکلمات القرآن یف قیالتحق
کلمات قرآن  یمفردشناس یها روش

 حوزه علمیه قم  ریاخ هسد در
 1ی نهاوند محمد ملک 

 چکیده
 یهههابهههدو گ ورگو  یقرآنهه  هجامعهه   یجههد  یهااز دغدغههه  شهیهم  می کلمات قرآن کر  یمعان  یبررس 

اند. نگاشههته نهههیزم  نیهه در ا یامفسران، فقها گ...، آثار ارزنههدو ان،یاند گ لغهبه آن پرداخته  یمختلف
 ارس فهه ابن  آنان  انیگ در م   اندیکلمات عرب   وکنندیبررس   یهاورگو   نی تریاز محهر  انیلغه  شکیب

شگرف   یتحهل  «،ییاست، با طرح مهضهع »اصل معنا  یقرن چهارم هجر  انیلغه  نی ترکه از مهم
 گ  دیهه درابن  چهههن  یکههه از بگروههان  «ییکرد. »اصل معنا  جادیا  یزبان عرب   یشناسر مهضهع لغتد

بههه   یسپردو شد گ جههگ انههدک   یفرامهش   هفارس به بهتابن  از؛ پس  شدو  یریالگهو  لیگ خل  تیسکابن
، گلههی فارس را بههه خهههد جلهه  کههرد ابن اصل، فقط تهجه نیظاهر امهم نپرداختند. به  ضهع مه  نیا
بهرو بردند گ عملًا بههدان معتقههد شههدند. افههگگن بههر   ییدر کت  خهد از اصل معنا  گین  انیلغه  گری د

 نیهه اثبههات ا  یبههرا  گههری د  لیهه دل  ان،یهه در کلام لغه  ییبر قبهل اصل معنادالّ    گجهد شهاهد وهناوهن
فههارس اسههت. ابن ممتههاز همنهههن یشناسهه لغت ازسهیآن  رش یپذ ،یدر زبان عرب  یلغه  قتیحق

اصل گ تک  «یی»اصل معنا  رش یبا پذ  ،یشناس قرن حاضر، حسن مصطفهاگ، قرآنها پس از  قرن
 یعملکههرد اگ در بررسهه   هسیگ شرح کلمات قرآن پرداخت. مقا  یبه بررس   ،یمهاد عرب   هدانستن هم

اند، نشان که به کلمات قرآن پرداخته  ییهاکتاب گری با د  «،ییمعناکلمات گ محهر قراردادن »اصل  
کههه بهها   یراتهه ییآمدو اسههت؛ تغ  دی کلمات قرآن پد  یدر معان  یشگرف  یهاییبایگ ز  راتییتغ  دهدیم 

 یهاشههرح شترینسبت به ب  ، بلکهندارد   یکت ، منافات  گری شدو در دوفته  یگ معان  یاصهل زبان عرب 
 تر گ هدفمندتر است.القرآن، مهشکافانه  ی گ مفردات گ غر یغهگ ل یریمهجهد در کت  تفس

 .فارس ابن ،ییاصل معنا ،یکلمات القرآن، مصطفه یف قیالتحق واژگان کلیدی:
  

 
قههم گ دسههتاگردها گ   هیهه علم  ۀ حهههز  سیسالگشههت بههاز ت سهه   نیم صدیککنگرو    یدائم  رخانهیدب   تیمقاله با حما  نیا  *

 شدو است. فیت ل �یریحا می عبدالکر خیحاج ش یالله العظم تینکهداشت آ
 .رانیگ مذاه ، قم، ا انی دانشگاو اد ،یورگو علهم قرآن اری استاد. 1

 maleki@noornet.net:  انامهیرا 
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 مقدمه
یکههی از   ، از علمههای معاصههر  ، حسههن مصههطفهی  هنهشههتالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم  کتاب  

 سههب   بههه  دارد گ  کلمههات قههرآن تفههاگت   و حهههز  آثههاربا دیگههر    است کهاخیر    وشاهکارهای قرآنی سد
داشههتن مبههانی خهها  گ  و اسههت.را به خهد جل  کرد پژگهان  تهجه اندیشمندان گ قرآن  شهایگیژوی

ات گ شرح کلمات گ مستندسازی آرا، سه گیژوی خهها  یهدفمند همراو با سبکی جدید در ارائه نظر
 رگد.این کتاب به شمار می
شههدو بررسههی    آیههد، به شمار مینیگ    آنکه پایه گ اساس    های کتابترین گیژویدر این مقاله مهم

تهجه علامه مصطفهی به »اصل معنایی« گ محهر قراردادن آن در بررسی معنای کلمات قرآن   .است
لازم است در ابتدا گ   رگ؛ ازاینو استشد  بررسی گ نقد  بسیارکه    استترین گیژوی کتاب  مهم  ، کریم

ف یهه وههاو بههه ظرا آن ؛دشهههآن بررسههی    بارو یی« گ نظر علمای لغت درچیستی »اصل معنا  ، اختصاربه
 بپردازیم.است  این اصل مهم لغهی   اساس که بر التحقیقمهجهد در 

رگشن است که برای اثبات گجهد »اصل معنایی« در کلام عرب باید به قائلان آن مراجعه 
ل معنههایی« را  فارس نخسههتین کسههی اسههت کههه »اصهه گ استناد کرد. به وهاو تاریخ، احمههدبن 

(. اگ کتههاب  335،   م 1995صهرت مشخص در کلمات عربههی مطههرح کههرد ،رم ههان،  به 
اسههاس آن بررسههی گ   را مطابق همین اصل تنظیم، گ همه مهاد زبان عربههی را بههر   مقاییس اللغه

یان کسی چهن ابن  بارو سخن نراندو گ  فارس دراین اصهل معنایی آنها را بیان کرد. در میان لغه
بههرای اثبههات گجهههد »اصههل معنههایی«    رگ ؛ ازایههن در اصهل معنایی گاژوان گارد نشههدو اسههت 

اعتماد کنیم؛ امری که برای بسیاری خهشایند نیست گ مهضههعی  فارس  ناوگیریم به کلام ابن 
یههان دراین  م،  1967شهههد ،عگالههدین،  بههارو پههیش گ پههس از ایشههان دیههدو نمی اثبههاتی از لغه

ترین مبنههای علامههه مصههطفهی در  (، گلی برای پذیرش »اصل معنایی« که اساسههی 353  
فارس را بررسی، گ  د شخصیت ابن کبرای ق یه ابتدا بای   عنهان به است، لاجرم گ    التحقیقکتاب  

 قابل اعتمادبهدن اگ را در علم لغت اثبات کنیم. 

 گرفتههای صورتپژوهش
مقالات معدگدی نهشته شدو گ   مقاییس اللغهگ همننین    التحقیق فی کلمات القرآندر زمینه کتاب  

 ، ومانههدل همغفهه نههها  ه آآننههه در همهه ، گلی  اندپرداختهآنها    به معرفی این دگ منبع گ مبانی کلی  عمدتاً 
بیان  ی ست: یکی اثبات »اصل معنایی« گ دیگررگ پیش  همهم است که محهر مقال  مسئلهتهجه به دگ  
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. ایههن دگ اسههتمصطفهی    علامهکه برورفته از »اصل معنایی« مهرد قبهل    التحقیقف مهجهد در  یظرا 
 شهد.مشاهدو نمی های پیشینپژگهشمشخص در هیچ یک از  صهرت بهمهم مسئله  

 همیت پژوهشا
 بههارو در تفسههیر قههرآن بههه پههژگهش  گ  عنهان غری  القرآن، مفههردات  اهای بسیاری بتاکنهن کتاب

اند گ تفاگت اساسی با یکدیگر ندارند، گلههی شکل گ یکنهاختهم عمدتاً   که  اندکلمات قرآن پرداخته
ترین بحهه یکههی از پر پههذیرش با فهم دقیق از تاریخ لغت عربههی گ   ، علامه مصطفهیعالم معاصر،  

»اصل معنایی« بررسی گ معناشناسی کردو اسههت. ایههن  اساس برلغهی، تمام کلمات قرآن را   سائلم
آن وهنههاوهن  تههاکنهن اهمیههت گ زگایههای  ، گلههی  رگدکار در نهع خهد، خلاقانه گ جدید به شههمار مههی

 خهبی بیان نشدو است.به

 پژوهشو روش  ها  پرسش
ایههم. دادوپاسههخ گ بههه آنههها  خلاصه کههردو پرسشچند ضمن زیر را در  استدلالدر این پژگهش، 

 :استدلال مگبهر بدین قرار است
آن بههه مفههاهیم جدیههدی رسههیدو  اساس براز »اصل معنایی« بهرو بردو است گ  التحقیقعلامه در  أ(  

 ؛است
 ؛ی استدر زبان عرب  شدوپذیرفته  ی»اصل معنایی« اصلب( 

 اساس »اصل معنایی« بدان رسیدو، مهرد ت یید علمای لغت است.  بر  التحقیقنتیجه: آننه علامه در  
 الات ذیل محهر پژگهش خهاهد بهد:ؤس  اساسبراین
 ؟ست»اصل معنایی« در زبان عربی چی مقبهلیتل یدلا. 1
 از »اصل معنایی« بهرو بردو است؟ چگهنهعلامه مصطفهی . 2
 ویری از »اصل معنایی« در بیان معانی کلمات قرآن چیست؟ . دستاگردهای علامه مصطفهی در بهرو 3

 مفاهیم

 حسن مصطفوی .1

گ فقیه معاصر، یکی از مفههاخر قههرن حاضههر   پژگوق( قرآن1426  متهفایمیرزاحسن مصطفهی ،
های ترقههی را ه دنیا آمههد. ایههن رگحههانی بههگر ، پلههههجری قمری در تبریگ ب 1334است که در سال 
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 ی گنیینهها نیحسهه رزا یمی، ابهالحسن اصفهاندیسبگروی همنهن  انادتسرعت پیمهد گ از مح ر اسبه
ازجمله قرآن گ سههیر   وهناوهنی کس  فیض کرد. این عالم بگر  در علهم  اصفهان  نیمحمدحسخیش

التحقیق فی کلمات خهد را با عنهان  هترین نهشت. علامه مصطفهی مهمدارد   گ سلهک ت لیفات متعددی
 .کرد  در تفسیر قرآن کریم تقدیم عالم اسلام    القرآن الکریم

 القرآنالتحقیق فی کلمات .2

 اسههت کهههقرآن  مفردات    هزمینها در  ترین کتابمهم  جگء  التحقیق فی کلمات القرآن الکریمکتاب  
 اسههاس بههر  کلمههات قههرآن کههریم،  کتههابدر این  جلد گ به زبان عربی تدگین شدو است.    چهاردودر  

کتاب سال جمههههری اسههلامی  عنهانبه 1362در سال  التحقیقققدو است. ش»اصل معنایی« بررسی 
 (.995ش،  1382د ،عقیقی بخشایشی،  بروگیدو ش

 رسفامعجم مقاییس اللغه و ابن .3

گابسههته  مقققاییس اللغققهفارس گ کتههاب ابن با تهجه به اینکه اثبات »اصل معنایی« به معرفی کامل
 سخن خهاهیم وفت. ، فارس، ابنکتاب گ مؤلف آن بارو در تفصیل، در ادامه بهاست

 اصل معنایی .4

یکههی از شههک  بی  ، کننههدمعنایی هم یاد میبُن  معنایی یا  اصل معنایی« که برخی از آن به ریشه»
کههه آن را   اسههتفههارس  ابن  ترین مباح  گ اصهل مفردشناسی است. هرچند مبههدع ایههن نظریهههمهم

 اصههلی آن بههه خلیههل گ  وبرخی محققههان معتقدنههد ایههد  ، قرار دادو  مقاییس اللغهاساس گ محهر کتاب  
 هایمارو شتا، بیدانند ،سماح، سکیت میاز ابناصلی آن را    واید  ، وردد گ برخی دیگردرید برمیابن

تهههان شهههاهد فههارس نیههگ میابن  در میان کلمات برخی بگروههان لغههت قبههل از  (. همننین9گ    8،  7
 .آگرد دست بهبه اصل معنایی یا معنای محهری آنان فراگانی بر اعتقاد  

بر  .(109،  1ق، ج1404فارس،  ،ابنوهیند  یک چیگ را    فارس، اساس گ پایهاصل در نظر ابن
در  مههادّو یی« را حفههم معنههای اصههلی»اصل معنا ، دکتر طی  حسینی ، محقق معاصر ، اساس  همین

 مارو ش، شهه 1395دانههد ،طیهه  حسههینی،  میبا هر تطهههر لفظههی    مادّو  ها گ مشتقات یکصیغه  همه
وهیای تعریفی خا  از »اصل معنایی«   ، شهدمشاهدو می  مقاییس اللغهدر  آننه  ، اما  (13،  120

معنا یهها تقسههیم آن کلمههات بههه دگ در یک  مادّو شتراک کلمات تحت یکا  :فارس استابن  مهرد نظر
آگری فههارس ضههمن جمههعابن  های بیشتر گ معانی مشترک بیشتر. به تعبیر دیگرمعنایی یا دسته  دسته
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اصل یهها   عنهانبهآگردو گ  دست  بهرا  آنها    ، معنا یا معانی مشترک بینمادّو  کلمات مهجهد ذیل هر  همه
همنهن کم بهدن کلمههات   ، ل مختلفیکردو است گ در مهاردی نیگ به دلا  بیان  ادّوم  اصهل معنایی آن

 ، (261،  2جق،  1404فههارس،  ،ابنمانند »دهه«  مهادی    ؛هیچ اصلی ذکر نکردو است  ، مادّو  ذیل
( گ 24،  6ج ق، 1404فههارس، ،ابن»هههیس«  ، (475،  4ج ق، 1404فههارس، ،ابن»فثههر« 
 .(28،  6ج ق، 1404فارس، ،ابن»هبخ«  

مهری قههرار ورفههت گ تهجهی گ بیمهرد بی  سپساین مهضهع مهم در همان قرن چهارم مطرح گ  
بهها بررسههی   البتهههد.  نهه پرداختنبههدان    مقاییس اللغققهآن هم در سطح بررسی  ،  محققان  ی ازجگ معدگد

ق، 1412: راغهه ،  از بههاب نمهنههه ر.کشهههد ،میهایی از آن دیدو  نشانه  ، برخی کت  لغهی گ قرآنی
کامههل »اصههل معنههایی« بههه ایههن   پذیرش با    مشخص گ  صهرت بههیچ محققی  ، گلی  (714 ،  1ج

بهها محهریههت »اصههل را  کلمات قههرآن    ، قبهل این قاعدو  بانکه علامه مصطفهی  ایتا    ، بح  نپرداخت
تنههها تفههاگت  .حاصههل ایههن بررسههی اسههت التحقیق فی کلمات القققرآنکتاب  که کرد   معنایی« بررسی

 همهههفارس در مهضهع، اعتقاد علامه به گجهد اصل گاحد در ابن  هد در نگاو علامه مصطفهی بامهج
فههارس در بررسههی گ بیههان اصهههل ابن  کهههدرحالی(؛  6   ، 1، جش1385  اسههت ،مصههطفهی، مهاد  

 مههادّو ر.ک:نمهنههه   از بههابنیههگ ذکههر کههردو اسههت ،را  معنایی«  پنج »اصل    معنایی در برخی مهارد تا
اخههتلاف نظههر در در کنار    .(435   ، 1، جق1404فارس،  «، ابنل گ الحرف المعتلالجیم گ الدا »
تهجهی در بررسی بسیاری   درخهرهای  فارس، ظرافتابن  بین علامه گبهدن  اصلی یا چنداصلی  کت

چیگی که در دیگر منابع تفسیری گ غری  گ مفههردات   ؛شهدمشاهدو می  التحقیقاز کلمات قرآنی در  
 کمتر مشاهدو شدو است.

 «اصل معنایی»اثبات  
. در تههاریخ کنیم  مراجعه  نصاحبان رأی گ لغهیا  سخنبه  باید  شک  بی  اصل معنایی، برای اثبات  

گ   درید، ابنجنیابن  ان همنهنآناندکی از  ، گلی  نداوزبان عربی افراد مختلفی با لغت در ارتباط بهد
همنهههن   یلغهههی عربهه زبههان  ترین مؤلفههان منههابع  ماند. حتی مهفارس به مباح  لغهی پرداختهابن

؛ اندجههری نیگ از این مقهلههه دگر بهههدو گ متعههرث مباحهه  لغهههی نشههدو  گ  ازهری   ، احمدبنخلیل
 .ستآن نی نپذیرفتن  معنایبهان آنمهضهع »اصل معنایی« در کت     نکردنطرح  رگازاین

 تهان بهر برد:برای قبهل گ اثبات اصل معنایی در زبان عربی از دگ راو می  بنابراین
در میههان کلمههات برخههی بگروههان    . یافتن مصادیق قبهل اصل معنایی در کلام بگروان لغههت: 1

تهان شهاهدی بر اعتقاد آنان به گجهد اصل معنایی یا معنای محهری یافت؛ همننان که  لغت می 
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وهید: »گاصل الظلم فی کلام العرب گضههع  ق( در بیان معنای »ظلم« می 276ی  قتیبه ،متهفا ابن 
کنههد گ بههه  چند گاژو را ذکههر می   گ در ادامه   ( 467ق،   1393قتیبه،  ،ابن   « مهضعه الشیء فی غیر  

قتیبه،  ،ابن است  ورداند. همین مسئله در بیان معنای گاژو »غفهر« نیگ تکرار شدو  اصل مگبهر برمی 
در بیان معنههای ایههن گاژو کهشههیدو اسههت معنههای »غفههران« را بههه »سههتر« گ    (. اگ 14م،   2000

فارس،  ،ابن انجام داد    مقاییس اللغهها بعد در کتاب  فارس نیگ سال کاری که ابن   »تغطیه« برورداند؛ 
 (. 385،   4ق، ج 1404

گ در  «میالرّ   ، گاصل النبذ»وهید:  ( در بیان معنای »النبذ« میق340هفایتمهمننین زجاجی ،
، م 1995کنههد ،زجههاجی،  میوردانههد گ تهجیههه  را به همههین معنهها برمی  «نبذ»  مادّو  ادامه چند گاژو از

 بیشههترمعتقد است که  ، یکی از صفات خداگند متعال عنهانبه ، معنای »الحکیم« و باریا در  ، (98 
رفتههه شههدو گ معنایی که از »حکمة اللجههام« و  ؛وردد»منع« برمی  معنایبه»حکم«    مادّو  استعمالات

 ، تههر از آنالبته مهم (.61ق،  1406شهد ،زجاجی، میای است که مانع سرکشی حیهان آن گسیله
ما له اصههل نّ أکذلک أکثر کلام العرب  »آگردو است:    مسئلهکلامی است که در ادامه گ برای تهضیح  

، ق1406،زجههاجی،  «گمتجانسههةیتسع فی مقاربه گجنسه ثههم یسههتعمل فههی أشههیاء متقاربههة لههه   ثمّ 
 .ستنظری نیگ اصل معنایی را پذیرفته ا صهرت به درگاقع با این جملات زجاجی  (.61 

دارد »الصههریمه«    ورا در بیههان معنههای گاژ  مسههئلهمشابه همههین  نیگ  (  ق328  متهفایابن انباری ،
 (.547تا،  انباری، بی،ابن

 فارس به بیان ریشههههمنهن ابن»کفر«    و( نیگ در بیان معنای گاژق215  متهفایابهزید انصاری ،
 (.573م،  1981است ،انصاری،  معنایی کلمه پرداخته 

نیههگ در  ، تهققبیا اللغققهلغهی معرگف قرن چهههارم هجههری گ صههاح    ، (ق370  متهفایازهری ،
معنایی را محهههر  هفارس، ریشو ابن»صب « به شیه ودر بررسی گاژ معانی القرآئاتکتاب دیگرش به نام 

 (.155،  1م، ج1981  است ،ازهری، ادو بررسی خهد قرار د
 بههرای مشههاهدوکنیم ،این وهنه مهارد در کت  لغهی بسیار است گ ما به همین اندازو بسههندو مههی

ق، 1414منظهههر، ابن :مراجعه شهههد بههه اصل معنایی نگد برخی لغهیان  پذیرش های دیگری از  نشانه
؛ زبیهههدی، 329  ، 1ج، 1375؛ طریحهههی، 634 ، 2ج ، ق1414؛ فیههههمی، 390  ، 10ج

 (.686   ، 19، جق1289
فههارس دهد ابنمینشان شهد که یافت میمهارد متعددی  مقاییس اللغهدیگر با مراجعه به   ازسهی

 :نمهنه از باب ؛از خهد نسبت دادو است پیش نیکی از لغهیا آمدو را بهدستهاصل معنایی ب
، ق1404فههارس،  ،ابن  ذیههل مهههاد »خههدع«( در  ق170  متهفایاحمد ،بناستناد به کلام خلیله  
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 (؛211،  4ج ق، 1404فارس،  ،ابن »عبط«  ( گ161،  2ج
، 2، جق1404فههارس، ،ابن ( در ذیههل مهههاد »ربههس«ق321 متهفههایدرید ،ابن استناد به کلام ه  

 (؛63،  3، جق1404فارس،  ،ابن  گ »س «( 476 
 (؛ 335،   4، ج ق 1404فارس،  ،ابن »عصه«    مادّو  ق( ذیل 224ه استناد به کلام ابهعبید ،متهفای  

 (؛ 144،   4، ج ق 1404فارس،  ،ابن »عمق«  مادّو  ق( ذیل 231اعرابی ،متهفای ه استناد به کلام ابن 
 (؛ 23،   1، ج ق 1404فارس،  ،ابن »زبت«   مادّو  ذیل  ق( 244سکیت ،متهفای ه استناد به کلام ابن 

 (.79،  6، جق1404فارس،  ،ابن »گأر« مادّو  ذیل (ق311 متهفایاستناد به کلام زجاج ، ه
بهها تهجههه   ، نگارنههدو  وبههه عقیههد  طههراح ایههن نظریههه:  عنهانبهههفههارس  ابن  . اثبات جایگاو علمی2
این معمار  طراح گ    ، فارسابن  اصل معنایی، اثبات جایگاو گ معرفی کامل  نکردن لغهیان دربارو بح 

اختصار به به  رگ؛ ازاینزبان عربی باشدتهاند دلیل دیگری بر اثبات گجهد اصل معنایی در  اصل، می
 پردازیم.فارس میابن معرفی

 انلغهی  در شمار است که از اگ زبان عربی عالمانترین ق( از بگر 395فارس ،متهفای  احمدبن
بهها  ، وهههاو تههاریخ ی گخهههد گ وفتهبه  گ زیستد. اگ در قرن چهارم هجری میهشمیصاح  رأی یاد  

در کههه  را    المجمققف فققی اللغققهگ    مقاییس اللغققهدگ معجم مهم خهد یعنی    عرب اصیل ملاقات داشته گ
تدگین کههردو اسههت ویری از فرصت معاشرت با عرب اصیل  با بهرو   اند، ترین معاجم اگلیهمهم  شمار

 (.193،  1م. ج1989؛ زرکلی،  83،  4م، ج2012،حمهی، 
فههارس، نهیسههندوان اهههل سههنت، جههگ برخههی از محققههان معاصههر ،شههعبان، ابن مذه   و دربار

اگ را   دلایلههیعلمای شههیعه بهها ذکههر  ، گلی  اند( عمدتاً سکهت اختیار کردو149،  12ق، ش1434
طهسههی، است ، کردو فارس را از مؤلفان شیعه معرفیابن ، الفهرست . شیخ طهسی درانددانستهشیعه  
ن، یامدانسته است ،علمای شیعه    فارس را ازابن  اعیان الشیعهدر  نیگ  (. محسن امین  85 ق،  1271
فارس : ابناز قهل شیخ صدگق آگردو است  البریعه(. آقابگر  تهرانی نیگ در  270،  2جق،  1403

(. 51،  20ج، تههابیتهرانههی، آقههابگر  مستبصههرین اسههت ، ءاگاخههر عمههر شههیعه شههد گ جههگدر 
فارس معتقدند گ در ادامه ضمن ت یید نظر ابن  عتشیّ به  ورگهی از علما    :وهیدمینیگ  باس قمی  عشیخ
 محقههق خهههیی (.273،  1جق، 1357قمههی، فههارس آگردو اسههت ،ابن شههاهدی شههعری از  ، آنان
 ( گ186،  2ج ، تههابیی، ی خههه،اسههت  دانسههتهفههارس را شههیعه گ از اسههتادان شههیخ صههدگق ابن
شهرآشهههب، ،ابننههام اگ را در شههمار علمههای شههیعه آگردو اسههت  معققالم العلمققا شهرآشهههب در ابن

، 7، جق1381صفدی، ، الوافی بالوفیاتسنت، تنها صفدی در میان اهل    درالبته    .(21   ق، 1380
فههارس را شههافعی ابن (411،  1ج  ، م 2012،حمهههی،   معجم الادبققا ( گ یاقهت حمهی در  278 
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بسههیار فههارس ابن از علمای شههیعه، بههه  ، عبادبنصاح که  جا تصریح کردو  اند گ یاقهت هماندانسته
 (.411،  1ج ، م 2012وذاشت گ از شاوردان خا  اگ بهد ،حمهی، احترام می

 شهد. فارس بپردازیم، شخصیت اگ بهتر مشخص می اور در دگ مقهله نظری گ میدانی به جایگاو ابن 
 شخصههیت دربههارو رح نهیسههان مطهه ان گ ترجمهمهرخهه آننههه از مجمهههع وفتههار  ، نظری  هدر مقهل

نظر در لغت، صههاح  قهار، صاح   یبگر ، لغه  یعالم:  بدین قرار استآید  میدست  به  فارسابن
داشتن شاوردان   ت، یسک ابن  در لغت همنهن  یدر لغت، شاورد بگروان  فیکت  متعدد، صاح  ت ل

د عصههر خهههد، مهههر  یعباد، جامع علهم عصر خهد، سرآمد علمابندر لغت همنهن صاح   یبگرو
 میگ ذگق سههل  قیهه فهم عم  یدانش فراگان در لغت، دارا   یدارا   ، معاصر گ پس از خهد  انی لغه  نانیاطم

زرکلههی،   ؛83،  4ج  ، م 2012، یحمههه،برورفتههه از:    عصر خهد  یعالم لغه  نیتردر لغت، گ بگر 
 .(118،  1ج  ، م 1972خلکان،  ؛ ابن278،  7، جق1381 صفدی،  ؛193،  1م، ج1972

نهیسان گ لغهیان  فارس، اعتماد لغت ترین گجه ت یید ابن از دیگر سه گ در بُعد میدانی، مهم 
اند.  های خهد آگردو ای که نظریاتش را بارها در کتاب اش است؛ به وهنه پس از اگ به آرای لغهی 

ترین معجههم زبههان عربههی را نگاشههته اسههت گ خهههد یکههی از  از باب مثههال، زبیههدی کههه جههامع 
،  1، ج م 1982لغهی صاح  رأی گ کرسی در لغت عربی است ،ر.ک: کتههانی،    های شخصیت 

فارس تصریح کردو است. همننین فیهمی  مرتبه به نام ابن   604  معجم تاج العروس (، در  93  
شناسند  اش در کلمات فقهی گ قرآنی می های مهشکافانه که اگ را به دقت المصباح المنیر صاح   

مرتبههه نههام    176(،  224،   1م، ج 1972؛ زرکلههی،    389،   1، ج ق 1381،ر.ک: سههیهطی،  
نگار شیعی که کتابش مهههرد  فارس را آگردو گ به کلامش استناد کردو است. طریحی، غری  ابن 

(، بیش از بیست بار به  434،   1تا، ج تهرانی، بی   آقابگر  تهجه بسیاری از علماست ،ر.ک:  
تصههریح، گ از نظریههاتش بهههرو بههردو    غققهالمجمف فققی اللگ    مقاییس اللغههای  فارس گ کتاب نام ابن 

است. در دیگر منابع لغهی گ غیر لغهی نیگ مهههارد بسههیاری از اسههتناد بههه کههلام گ آرای لغهههی  
 شهد. فارس دیدو می ابن 

 ، مقققاییس اللغققه »میگان اسههتناد بههه کتههاب    ، فارس در میان علما«ابن  از »جایگاو  اساس آننه بر
 گ  فارس«ابن  بر قبهل اصل معنایی در میان متقدمان گ معاصران گ مت خراندالّ    »گجهد شهاهد متعدد

د بههه نهه هانتمی اننظرصههاح  ، پس از اگ با مهضهع اصل معنایی« وفته شههد  نلغهیا  نکردن»مخالفت
 بپذیرنههدبی گیژوی زبان عر عنهانبه»اصل معنایی« را  هد گ نظرینفارس اعتماد کنابن  اتیکلام گ نظر

 د.ن آن به بررسی کلمات قرآن کریم گ رگایات بپرداز  اساس برگ 
ه اصلی مهم در زبان عربی است گ بههه تعبیههر برخههی ک  ، »اصل معنایی« نه یک فرضیه  سانبدین
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همنهههن  نات دیگههر لغهیههایکه نتیجه گ بازتابی از نظر، فارسه ابنتنها نظرینهاصل مگبهر  محققان،  
 (.48،  7گ  8،  9تا، شبی  ،سماح، است درید ابن سکیت گابن احمد گبنخلیل

 »اصل معنایی« در کتاب التحقیق  پذیرشی از تأثیر  یهانمونه
 ی»اصل معنایی« گ مبنا قراردادن آن در بررسی کلمات قرآنههی، فهمهه علامه مصطفهی با پذیرش 

فهمی کههه در دیگههر منههابع لغههت   ؛دادو استدست  بهبسیاری از کلمات قرآن    ازجدید گ مهشکافانه  
بههه چنههد نمهنههه از   ادامهههشهههد. در  حتی در تفاسیر قههرآن نیههگ کمتههر دیههدو می  عرب گ منابع قرآنی گ

 .ردازیمپیهای کلمات قرآنی ایشان مبررسی

 الشفاعة .1

انههد. آننههه در گ عمهم تفاسیر قرآن کههریم بسههیار سههخن راندو  1این گاژو، منابع لغت عرب   و باردر
آن اشارو دارند گ آن را از  مادّو  معنایبهشهد: برخی  مگبهر آمدو است در چند جمله خلاصه میمنابع  
مقارنههت بههین دگ چیههگ« »گ    «شههدن چیههگی بههه چیههگی»دگتایی« گ »اضافه  معنایبه  گ»شفع«    ریشه

شههفیع«، بیههانی »گ  «»شههفاعت وگاژ و (، گلههی دربههار184،  8ق، ج1414منظهههر، ،ابناند دانسههته
معنایی آن، معنایی خا  برای کلمه قائل است،  ریشهفارس که با تهجه به ابن  یکسان دارند گ غیر از

وری« گ »پادرمیانی بههرای دیگر منابع، شفاعت را در معنای »طل  بخشش برای دیگری« گ »گاسطه
، 1ج ق، 1421ازهههری،  ؛261،  1ج ق، 1409دی، یهه فراهانههد ،کردوبخشههش دیگههری« معنهها 

گ ایههن معنهها در  (485،  2ش، ج1367ر، یهه اثابن ؛379،  1ج ق، 1421دو، یسهه ناب ؛278 
: شههخص اندکردووهنه معنا  ها شفاعت را اینتفاسیر شیعه گ اهل سنت آمدو است گ عمهم این کتاب

، شنامنههدشههفاعت کههه مشههفّع میو پذیرنههدبههرای مستشههفع، از   ، نامنههدسهمی که شفیع یا شافع می
 درگاقههع.  ؛(722   ، 3تهها، جی، بیاندلسهه   ؛276   ، 3ج  تهها، یطهسی، ب،  داشته باشد  درخهاستی

مشترک گ یکسان  یمعنای ، گ کت  تفسیر گ مفرداتمقاییس اللغه،  غیر از    ، در معاجم لغت  «شفاعت»
 .استدارد گ آن »درخهاست شفیع از مشفّع برای برآگردن حاجت مستشفع« 

وشههاتر تر گ راودقیق  ، شدو دگر نیستیاداز معنای  با اینکه    است، دو  آم  التحقیقکتاب    درآننه  اما  
هههذو  یأنّ الأصل الهاحههد فهه  قیگالتحق» وهید:می «شفاعت» هرسد. علامه در معنای کلممینظر  به

 
گ کت  مفردات   ی الحد   ی القرآن، کت  غر   ی مقاله، معاجم لغت، کت  غر  نیدر ا  یمقصهد از منابع زبان عرب .  1

 .است می قرآن کر



 

 

72   / 

 ی نهاوند   یمحمد ملک

، یمصههطفهة« ،جههة مقصهههدیل نتیء أگ قهّة بههرخر لغههرث مطلهههب گتحصهه یالمادّة: هه إلحاق الش
این است: ملحق کردن یک چیگ   مادّو  گ نتیجه آنکه معنای اصلی در این(؛ »83   ، 6ج  ش، 1385

: وهیههدایشههان در ادامههه می«.  ایآگردن نتیجهههدسههتهیا نیرگیی به دیگری برای رسیدن به هدفی گ ب
فَاعَةِ: جعل نفهذ الشافع گقهّته أگ ت ثی حقفظهر أنّ » تقهّی بههها یمة لما لآخر حتّی  یلامه ضمکر  یقة الشَّ

پس مشخص شد که حقیقت (؛ »83   ، 6ج  ش، 1385،  یمصطفه،«  جة المطلهبةیگتتحصّل النت
 اسههت تهها  (مستشههفع،ثیر کلام شههفیع بههه چیههگی از دیگههری   یا ت  کردن نفهذ گ نیرگشفاعت، ضمیمه

 «.رسدبمطلهب    آن قهت ویرد گ به نتیجهمستشفع با  
شهههد هرچنههد علامههه بهها معنههای کلههی شههفاعت  وذشتن این دگ کههلام مشههخص می با کنارهم 

،گساطت گ پادرمیانی( که در منابع لغت گ تفاسیر آمدو است مخالفتی ندارد، همان معنا را بسی  
کههریم گ ادعیههه بیشههتر    ای کههه بهها اسههتعمالات شههفاعت در قههرآن تر بیان کردو است؛ به وهنه دقیق 

همخهانی دارد گ آن بیان، این است که در شفاعت حتماً به طل  گ التماس نیههازی نیسههت، بلکههه  
شفاعت یعنی شفیع، مستشفع را برای رسیدن به حاجتش تقهیت کند گ این تقهیت ممکن اسههت  

شفاعت اهههل    ومعنای طل  لگگماً در شفاعت مندمج نیست گ آننه دربار ؛ پس  با هر چیگی باشد 
معنای طل  گ پادرمیانی نیست، بلکه آننههه در شهه ن اهههل  خهانیم، لگگماً به در رگایات می   �بیت 
بیشتر همخهانی دارد. اهههل بیههت باعهه  تقهیههت جایگههاو مهها نههگد    گجهد دارد، با این معنا   �بیت 

شهند کههه مهها بهتههر از مشههکلات سههخت  شهند گ با تکمیل نهاقص ما باع  می خداگند متعال می 
 دنیهی گ مراحل خطرناک اخرگی عبهر کنیم. 

 الأرائک .2

، 5ق، ج1409 ، یدیهه فراهاسههت ، »أریکههه« جمههع مکثههردر قههرآن کههریم آمههدو، کههه  ایههن گاژو
؛ یعنی است  «من دگن ستر  ةسریر فی الحجلمنابع لغت »  ه. معنای مشترک مهجهد در هم(404 

، ی ریهه حم  ؛83   ، 7ق، ج1421  دو، یسهه ،ر.ک: ابن  های بدگن پهشش قرار دارد تختی که در حجله
 ؛404  ، 5ق، ج1409 ، یدیههه فراه؛ 505  ، 13ق، ج1289 ، یدیههه زب  ؛234،  1تههها، جیب

 ، 1ش، ج1367 ر، یههه اثابن ؛73،  4م، ج1998 دو، یسههه ابن ؛192،  10ق، ج1421 ، ی ازههههر
یههد یهها معنههای جد نگفتههه گ(. منابع لغهی بههیش از ایههن 253،  5ش، ج1375  ، یحیطر  ؛40 

در معنههای »السههریر فههی   ، آنههها هههمکنیممراجعههه مههی  نیگ کهاند. به منابع تفسیری  وتهضیحی نیاگرد 
 ، یطبرسهه  ؛37  ، 7تهها، جیب ، یطهس  ؛14   ، 23م، ج1980، ی طبر،ر.ک:    اندالحجله« مشترک 

 ؛522،  3تهها، جیب ، یثعههالب ؛460،  21ق، ج1420، یفخههر راز ؛720  ، 6م، ج1995
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، 4ق، ج1416 ، یالبحرانهه  ؛241،  3ش، ج1388 ، یکاشههان ضیف ؛159  ، 2تا، جی، بیهطیس
 ؛321،  14م، ج1998الله، ف ههههههههل ؛359،  29م، ج1984عاشهههههههههر، ابن ؛579 

گ از منظر معنای لغهی، معنایی بیش از آننه وفته شد در این   (120   ، 20ق، ج1390، ییطباطبا
 شهد.منابع دیدو نمی

علامه مصطفهی با استفادو از معنای اصلی گاژو، ظرافت گ معنای خاصی به گاژو  در این میان  
ههها  ی نّ الأصل الهاحد ف وهنه بیان کردو است: »أ دادو است. ایشان در ابتدا اصل معنایی کلمه را این 

؛ »همانا اصههل گاحههد  ( 71    ،1ش، ج 1385  ،ی مصطفه ،   « ضطراب نة گرفع ال ی هن گالطم ن کالس 
:  ة یهه ة فعل یکگالأروهید: » آرامش گ رفع آشفتگی است«. سپس در ادامه می   در این کلمه، سکهن گ 

؛ »گ  ( 71    ،1ش، ج 1385  ،ی مصطفه ،   « ه اضطراب ی س ف ی نة ل ی هن گطم ن کهنه ذا س کتّصف ب ی ما  
بخههش اسههت گ در آن هههیچ  أریکه بر گزن فعیلة به این صههفت متصههف شههدو اسههت؛ زیههرا آرامش 

 آشفتگی گجهد ندارد«. 
  بهههذا یهه هیشمل مجمهههع مهها  یفهذا المعنی  »  است:  وفتهکلامش    هدر ادام  ایشان  تر اینکهجال 

ر عنهههها بالحجلهههة. یرسهههیّ گالبسهههاط گالسهههتر، گک ر گالفهههرش گالیالمنظههههر مهههن السهههر عبهههّ
رِ  صیفتخص

َ  ، 1ش، ج1385  ، یمصههطفه« ،هیر گجیرها غیر أگ بالبساط أگ الفراش أگ غیبالسر ةِ یک الأأ
ازجملههه   ؛شدو اسههت  هیر تههمنظبه این  که    هدشمی  شاملرا    ییگهایچ  همعنا هم  نیاپس  (؛ »72 

منحصههرکردن اریکههه بههه ؛ پس  شهدبه حجله تعبیر میآنها    گ از  ، فرش گ پردو  ، یتخت، تشک، صندل 
 «.تهجیهی ندارد آنها   تخت یا تشک یا صندلی یا غیر

سههریر نیسههت گ   « صههرفاً أریکههةمعتقههد اسههت »ز این »اصل معنایی«  علامه با استفادو ا  درگاقع
هر چیگی را کههه باعهه  آرامههش انسههان   ، بلکهتهان اریکه را منحصر در سریر گ امثال آن دانستنمی
گ انسههان در  اسههت وهیند گ از آن جهت که سریرهای بهشههتی در نهایههت آرامههشأریکة می  ، شهدمی

 أریکههةیر را به  قرآن کریم این سر  ، کندنمیآنها    دادنآنجا هیچ احساس خطر یا نگرانی بابت ازدست
 .(72   ، 1ش، ج1385  ، یمصطفه،  متصف کردو است

معنای  نتیجه اینکه با تهجه به کلام ایشان باید وفت در زبان عربی گ قرآن کریم کلمههه »أریکههة« نههه بههه 
 سریر است گ نه نام سریری خا ، بلکه صفتی است با معنایی ظریف برای سریرهای بهشتی. 

 الکعب .3

وُ َر (  آیة»الکع « در    وگاژ وُاا رِوُ مهههرد (  6  ه، آیهه مائههدو  و ،سهههر  )یر عْبَح کالْ   مْ إرلح کَمْ وحأحرْجولح ک... وامْسَح
های لغهههی گ فقهههی برداشههت اساس آنان برشیعه گ سنی قرار ورفته است گ  بح  گ اختلاف علمای
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 ند.اود کرمختلفی ارائه  آرایاین گاژو،  ازخهد 
شهد. برخههی لغهیههان کعهه  را  نای کع ، اتفاق نظر دیدو نمی مع   و در میان اهل لغت دربار 

  (. 365،   1م، ج 1988د،  یهه در ،ابن دانند کههه نیازمنههد تهضههیح نیسههت  ای معرگف« می »گاژو 
دانههد کههه بههالاتر از قهههزک قههرار دارد  جههری کعهه  را »اسههتخهان برجسههته کنههار مفصههل« می 

آمدو است: »اصههمعی گ جمههاعتی آن را    المصباح المنیر(. در  213،   1ج   ، ق 1376جههری،  ، 
ان پهها گ سههاق"  یهه اعرابههی گ جمههاعتی آن را "مفصههل م اند گ ابن "دگ قهزک در دگ طرف پا" دانسته 

 . ( 534،   2ق، ج 1414همی،  ی ف ،   « اند وفته 
. (713  ، 1ش، ج1385 ، یمصههطفه، مانند جههری اسههت گ ظاهراً ین  المفرداتقهل راغ  در  

نیههگ در   . ازهههری (207   ، 1ق، ج1409  ، یدیهه فراه،  ه استوفترا  سخن  همین    العیندر  نیگ  خلیل  
 ، 1ق، ج1421ازهههری،  « ،النسان: ما أشرف فهههق رُسههغِه عنههد قدمههه  ع ک»با عبارت    تهبیا اللغه

ر، یهه اث،ابن همین معنا نظههر دارد  هنهیس نیگ باثیر غری ابن  را ت یید کردو است.معنا  همین    ، (211 
تر از بقیه با اشارو به »اصل معنههایی« کلمههه، فارس کمی متفاگت ابن  . تنها(178،  4ج  ش، 1367

« ءیالشهه  ینتهٍّ گارتفههاعف فهه دلُّ علی  یح  ین گالباء أصل صحیاف گالعک »المعنایی متفاگت وفته است:  
نظر بههه نلغهیهها ازسهههیشههدو بیانترین معنای شاید نگدیک که (186،  5، جق1404فارس،  ،ابن

 .باشدعلامه  نظر جمههر علمای شیعه گ همننین  
در تفسیر کلمه »الکع « در میان مفسران شیعه گ سنی نیگ همین اختلاف نظههر گجهههد دارد.  

داننههد؛ برخههی  دانند؛ برخی دیگر آن را برآمههدوی رگی پهها می پا می   برخی کعبین را دگ قهزک کنار 
،  6م، ج 1980،  یطبههر داننههد ، آخههرین قسههمت رگی پهها می   ؛ یعنههی دیگر نیگ آن را ابتدای ساق پا 

،  4ج   ،ق 1381،  ی ثعلبهه   ؛ 358    ،2م، ج 1983  ،ی طبرانهه ؛  297،   1تا، ج ی ، ب ی اش ی ع   ؛ 71  
ق،  1390  ،یی طباطبهها ؛  63،  8ج   م،1998الله،  ف ههل   ؛ 253،   3م، ج 1995  ،ی طبرس   ؛ 24  

 (. 225،   5ج 
أنّ الأصل   قیالتحق»  »اصل معنایی« است:  اساس برآننه مهم است برخهرد علامه با این کلمه  

 ، یمصطفه« ،مادّیّ أگ معنهیّ  یه متّصلا فیء، أی تهرّم گانتفاخ فیالش یالمادّة: هه النتهّ ف  یالهاحد ف
 ؛اسههت  ءیدر ش  یبرآمدو  مادّو  ایناست که اصل گاحد در    نیا  قیتحق(؛ »70   ، 10ش، ج1385

متصههل باشههد گ ایههن برآمههدوی ممکههن  یءبه شکلی که آن برآمدوی به شدر آن    بادکردنگرم گ    یعنی
 «.شرف(  مثل عگت گ،یا معنهی باشد   (مثل سینه،است مادی باشد  

 :نهیسدمی آنعلامه پس از بیان معنای اصلی کلمه گ ذکر برخی مصادیق برای  
 یمهها قلنهها فهه ک قههة  یهمهها حق یع  علکطلاق الإ مفصل الساق گالقدم، گ  یلنائتان فنّ المراد هذان اإف
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نفسههه   ینّ المفصل فهه إالمفصل گلا بالناشگ فهق القدم، فن بیعبکر الیصحّ تفسیق الأصل، گلا  یتحق 
 عهه که مفههههم الیهه صههدق علیطرف العظم الملاقی، فههلا  ینتهء گارتفاع إلّا من جهة نتهّ فه  یس فیل
 .(71 ، 10ش، ج1385  ،یمصطفه،

معنای اصلی کههه  اساس بردگ برآمدوی در محل اتصال پا گ ساق است گ   ،پس همانا مراد از کعبین
اطلاق کع  بر این دگ برآمدوی حقیقت است گ تفسیر کعبین به مفصل پهها گ   ،دیمکراز کع  ارائه  

چراکه مفصل فههی نفسههه برآمههدوی گ بلنههدی نههدارد گ آننههه از   ؛به دگ قهزک بالای پا درست نیست
مفههههم کعهه  ؛ پس است که به آن چسبیدو  [ساق]استخهان    دلیلبه  ،برآمدوی در مهردش ذکر شدو

 .کندبر آن صدق نمی
است گ ذکر کردو، تنها مصداق اصل   معتقدکع     مادّو  ا استفادو از معنای اصلی که برایایشان ب

داند گ برای قهههزک بههالای پهها گ همننههین مفصههل، برآمههدوی قائههل مهرد نظر را برآمدوی رگی پا می
آنههها   در ذات هههر دگی  ، اورچههه در ظههاهر برآمههدوی دارنههد  هاچه اینکه هر دگی این قسمت  ؛نیست

آنههها   نهههعی برآمههدوی ظههاهری در  ، به چیگی دیگرآنها    چسبیدن  دلیلبه  ، بلکهد ندارد برآمدوی گجه
تنها چیگی که در پا دارای برآمدوی ذاتی است تا بتهاند مصههداق نتههه شهههد، ؛ پس حاصل شدو است

 .استاستخهان رگی پا نگدیک به مفصل است که دارای برآمدوی 
نظر  وفتنی است علامه طباطبایی نیگ در این معنا گ با همین فلسفه، با علامه مصطفهی هم 

است گ با پذیرش معنای برآمدوی گ نته ع ه برای کع  گ با بیانی همنهههن بیههان مصههطفهی،  
اساس همین استدلال، آرای فقهای شیعه   کعبین را به همان معنای برآمدوی رگی پا دانسته گ بر 

(. البتههه جمههههر علمههای شههیعه  224    ، 5ق، ج 1390  ، یی طباطبا و است ،ر.ک:  را ت یید کرد 
همین عقیدو را دارند، اما سخن در نهع بیان گ استدلال علامه طباطبایی است که مشههابه بیههان  

 علامه مصطفهی است. 
فههارس گ مرحهههم مصههطفهی ابن  کع  با  مادّو  اکثر منابع لغهی در معنای اصلیکه  است    وفتنی

آننههه کههار (، امهها  186،  5، جق1404فههارس،  ؛ ابن211   ، 1ق، ج1421ازهههری،  ،  ندارأیهم
 مصداق کعبین در آیه است. یافتناستفادو از این معنا برای    ، کندمصطفهی را ممتاز می محقق

 المولی .4

 ن، تهجههه لغهیهها رگگ ازایههنهههایی اسههت کههه در قههرآن گ احادیهه  بسههیار آمههدو »مهههلی« از گاژو
کههه بههار آمههدو  هجههدواست. این کلمه تنها در قرآن کردو  را به خهد جل ردنگاران  نگاران گ مفغری 

با این گاژو نیگ مثههل بسههیاری   مصطفهی  . برخهرد علامهاستگند متعال  گصف خدا آن در    دگازدو بار
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 .متفاگت استاز گاژوان قرآنی، با دیگران 
آزادکننههدو، خهیشههاگند، پههدر، پسههر، بههرادر، دگست، همسایه، سرپرست، بردو، آقا، آزادشهندو،  

کههه   اسههت  ایمعههانی  ، کننههدودار، گ یاریپیمان، دگستقسم، شریک، همراو، همعمه، پسرعمه، هم
ق، 1414منظهههر،  انههد ،ر.ک: ابنکردوبههرای آن ذکههر    النهایهاثیر در  ابن  گ  التهبیا فی اللغهازهری در  

. در دیگههر (228،  5ش، ج1367  ر، یهه اثابن  ؛323   ، 15ق، ج1421ازهری،    ؛408،  15ج
 عنهانبهههگ در ادامههه    انههدکردومنابع لغهی نیگ معنای »شخص قریهه  گ نگدیههک بههه انسههان« را ذکههر  

 دو، یسهه ابن ؛885ق،  1412راغهه ، اند ،ر.ک: کردواشارو   یادشدومصداق به چند مهرد از معانی  
کههه معنههای   «گلایههت امههر». در این میان  (689م،  1979  ، ی زمخشر  ؛458،  10ق، ج1421

با گجهههد ذکههر ایههن  یرنگ ذکر شدو گ حتی در مهارد کم صهرت بهها در این کتاب  ست، مهرد نظر ما
«، معنای گلایههت امههر را بههرای من کنتو مالی فهَاا للَی مَا  رگایت » بیانگ  «مهلی»  همعنا برای کلم

 .(228،  5ش، ج1367 ر، یاثابن ؛323   ، 15ق، ج1421ازهری،  اند ،کردوحدی  انتخاب ن
 .تهجه است  درخهربا آن  نیگ  بار تکرار این گاژو در قرآن کریم، برخهرد مفسران    هجدوبا تهجه به  

مهلی در آن آمدو است، گاژو را بررسههی   هذیل یکی از آیاتی که کلم  ، عمهم مفسران شیعه گ اهل سنت
 لی امر گ صاح  قههدرت گ اختیههار»گ  معنایبه،  آنضمن تهجه به معانی متعدد    بیشترشانگ    اندکردو

 ، 4ق، ج1423  ، یبلخهه اند ،کردویکی از معانی مهلی برای خداگند سبحان اشارو    عنهانبهبهدن« نیگ  
 .(186،  3تا، جیب  ، یطهس ؛37 

 هگجهد معههانی مختلههف بههرای کلمهه   آید، دست میبهگ مفسران    نکلام لغهیااز  مجمهع  در  آننه  
هر   گضعیتیدر چنین    است. طبیعتاً   رگایاتمهلی گ تطبیق این معانی بر مصادیق خارجی در آیات گ  

 د.ههه دمیکند گ آن را با مصداق مد نظههرش تطبیههق  را انتخاب می  یاعتقاد خهد معنای  اساس برکس  
 خا  گارد شدو است: صهرت بهاین گاژو نیگ با مبنای اصل معنایی گ  بارو علامه مصطفهی در

 یما فک ر یة گالتدب یان بنظر التربک ء، سهاء یما گراء ش یالمادّة: هه الهقهع ف  یهر أنّ الأصل الثابت ففظ
جهة   یء گفیمقابل ش   یمحلّ ف  یگقهع ف  یما فک ة. أگ بنظر الخلاف گالعداگة گالعراث  یمقام الهلا 
 .الدبار منه

 یلجار: الهقهع فاف گالعصبة گالصاح  گیالمعتق گالمعتق گالناصر گالعمّ گابنه گالحل  یلاحم فی گ
 (.206 ، 12ش، ج1385 ،یمصطفه، گرائهم

 ایحال این کار بههر .است "پشت سر چیگی قرارورفتن" مادّو پس مشخص شد که اصل ثابت در این
مخالفت گ دشمنی گ  اییا بر ،استچنین که در مقام گلایت امر اینچنان  ،تربیت گ تدبیر امهر باشد

گ   ،کنیمویریم یا به چیگی پشت مههیکه در جایی که در مقابل چیگی قرار میچنان  ،رگوردانی باشد
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قسم گ فامیل گ همراو گ همسههایه، کنندو گ عمه گ پسرعمه گ همدر معنای آزادکنندو گ آزادشدو گ یاری
 .شهدمشاهدو می "پشت سر قرارورفتن"معنای  

دلیل ایههن پشههت   ، فیهداند گ در مانحنمعنای اصلی این گاژو را »پشت سر قرارورفتن« میایشان  
بر آن اسههت داند که مهلی، مربی گ مدبر امهر متهلی است گ در بیانی ظریف می  اینسر قرارورفتن را  

متهلی پشت سر مهلی قههرار ویههرد تهها مهههلی بتهانههد امهههرش را تههدبیر گ   :فیه یعنیمهلی در مانحن  که
هلی مقههام شهد مگر با اطاعت محض از مهههلی. بههه تعبیههر دیگههر مهه رفتارش را تربیت کند گ این نمی

 علامه در ادامه آگردو است: راهنما گ مرشد متهلی است.  ر، مدی  گلایت امر دارد گ مربی، 
ه سههبحانه،  یل فیالتجلم گیلی التعظإهذو المهارد: للإشارة    یالهلیّ فر بالمهلی دگن  یگالتعب مقام اللههّ

گ الفعل گمحلّ تجمّعههه گمهههردو گمصههدرو، گهههذا بخههلاف ک ان تدلّ علی تمرکغة مفعل للمینّ صإف
 ،یمصههطفها ،مهاردههه   یغة فهه یر بالصهه یهه ل الدالّة علی اتّصاف بصههفة. فظهههر لطههف التعبیغة فع یص

 (.207  ،12ش، ج1385
بههرای تعظههیم گ  [خههدای متعههال ]دربارودر این مهارد  "گلی"جای ه ب "مهلیه "ردن از کلمگ استفادو ک 

کههانهن فعههل، محههل برای مکان است گ بههر    "مفعل"  هچراکه صیغ   ؛تعالی است  احترام به ذات باری
که تنها بر اتصاف به صفت دلالت  "فعیل" هبرخلاف صیغ   دارد؛فعل دلالت    گ مصدر  أاجتماع، مبد

 شهد.تعالی، زیبایی در تعبیر مشخص می برای باری "مهلی" هدر استعمال کلم؛ پس دارد 
و که »گلی« را صاح  اختیار معنا کههرد   نبرخلاف کلام برخی لغهیا  یادشدو، ایشان در جملات  

عههانی مختلههف گ مهلی را دارای م  (458   ، 10ق، ج1421  دو، یس؛ ابن885ق،  1412راغ ،  ،
در   ثانیههاً   ؛گلایت امر گ مدیریت متهههلی اسههت  معنایبه  »مهلی« اگلاً   که گاژوند، معتقد است  ادانسته

 صهرت به»مهلی« بهتر است گ    هکلم  ، جایی که ش نی همنهن ش ن خداگندی گ امامت مطرح است
 کامل بر معنای مهرد نظر دلالت دارد.

 الکفر .5

گ   آیههاتکلمههات پرکههاربرد در    ازهمنهن کافر، کفرگا، یکفههرگن گ...،    آن  »کفر« گ مشتقات  وگاژ
 .انددربارو آن بسیار بح  کردو  لغت گ دیگر علهم  ، علمای تفسیر  رگ؛ ازاینرگایات است

اند دانسههتهمنابع لغهی چند نهع برخهرد با این گاژو گجهد دارد: برخی آن را »مخالف ایمان«    در
، 10ق، ج1421  ، ی ازهههر  ؛786،  2م، ج1988  د، یهه درابن  ؛356   ، 5ق، ج1409  ، یدیفراه،

 ، یرگزآبهههادیف ؛535،  2ج ق، 1414 ، یهمیههه ف ؛807،  2، جق1376 ، ی جهههههر ؛110 
 ؛نههدادوکرمعنهها  یمصادیق خاص اساس بربندی گ برخی دیگر کفر را دسته  (.216،  2م، ج1952

 حهد« گ »کفر انکار« گ »کفههر نفههاق« تقسههیم گ معنهها کههردو اسههتجاثیر که کفر را به »کفر مانند ابن
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شههدو گ بههر قائل  معنایی    هبرای کفر به یک ریش  نیگ. برخی دیگر  (186،  4ش، ج1367  ر، یاث،ابن
عنههای اصههلی کفههر را م  ، فارس گ راغ  اصههفهانیابن  چهنکسانی    .نداود کرمعنا  را  آن    ، اساسهمین  

شناسههد گلههی آن را مخفههی کسههی کههه حههق را میبه »آن کافر را  اساس برگ   دانسته«  التغطیة»الستر گ
داننههد کههه بهها تههرک شههکر نعمههت، بههه نهههعی آن را فرنعمههت را کسههی میاک انههد گ« معنا کردوکندمی
 (.714   ، 1ج ، ق1412  ؛ راغ  اصفهانی، 191،  5، جق1404فارس، ،ابن پهشاندمی

انههد. انکههار  را معنهها کردو   مادّو   همین اساس حرکت کردو گ مشتقات این مفسران قرآن نیگ بر  
بندی انهاع کفر با تهجه به متعلق آن،  های الهی، گ تقسیم خداگند، عدم ایمان گ پهشاندن نعمت 

م،  1980، ی طبههر ترین اقهال دربارو مفههم کفر در تفاسیر شیعه گ اهل سنت است ، خلاصه مهم 
  ؛ 203    ، 6م، ج 1984عاشهههههههههر،  ابن   ؛ 56،   5م، ج 1985  ، ی حقههههههه   ؛ 195،   1ج 

 (. 98    ، 16ق، ج 1390، یی طباطبا 
کههردو مهرد نظههرش را بیههان   اصل معناییابتدا    خهدمبنای    اساس بر  التحقیقمصطفهی در    علامه

التبههرّی، المحههه،   :ء. گمههن آثههارو یالمادّة: هه الردّ گعدم الاعتنههاء بشهه   یأنّ الأصل الهاحد ف»  :است
، امتناع گ عدم تهجههه بههه مادّو  اصل گاحد در این(؛ »79   ، 10ش، ج1385  ، یمصطفه« ،ةیالتغط

گمههن »وهیههد:  وههاو میآن«.  چیگی است گ از آثار آن اعراث گ محهشدن گ پهشههاندن چیههگی اسههت
أیّ مرتبههة   یلی الحقّ فإقه: الردّ گعدم الاعتناء بالنعام گالحسان، الردّ گعدم الاعتناء گالتهجّه  یمصاد

از مصههادیق آن امتنههاع گ عههدم تهجههه بههه انعههام (؛ »79  ، 10ش، ج1385 ، یمصههطفه« ،انکهه 
 است«.مراتبش  هبه حق در هم یتهجهبیگ احسان است گ همننین امتناع گ  (دادننعمت،

ه عههگّ گجههلّ »  وهید:ش میاییبندی نهامعمصطفهی در ج گهههه   فالرد گعدم الاعتناء بههذات اللههّ
به خداگنههد متعههال،  یتهجهبیگ    پس امتناع»  (؛80   ، 10ش، ج1385  ، یمصطفه« ،فرک أعظم ال

 «.ترین مراحل کفر استبگر 
وههذار معنههایی تهههجهی«، پایهاعتنههایی گ بیایشان با محهر گ اصل قههراردادن معنههای »بی  درگاقع

بیههان کههردو فههارس  معنههایی کههه ابنتهان وفت کار ایشان از  . میاستمشتقات کفر    هجدید برای هم
مشههتقات  هدانسههت گ همهه فارس معنای اصلی کفر را »سههتر« میابن  رسد.مینظر  بهنیگ زیباتر  است  

تهههجهی« اعتنههایی گ بی»بی کهههمصطفهی قائل است ، گلی  ورداندنحهی به پهشاندن برمی  کفر را به
 معنایبهههخداگنههد  بههارو کفههر در ؛ بنههابراینکفههر اسههت  مادّو  مشتقات  همعنای مشترک گ اصلی در هم

اعتنایی به اهمیت بی  معنایبهتهجهی به جایگاو گ منگلت گ قدر الهی است. همننین کفر نعمت  بی
تهجههه اعتنهها گ بیبسته به متعلق کفر، شخصی است که به چیگی بی  ، کلی کافر  طهربهت.  نعمت اس

را   نهههاهی؛ مثلًا در عمل،  مرتک  شهد  ییا اعتقاد  یعمل  ییخطا  ، تهجهیهمین بی  اساس برگ    باشد
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تفههاگت   درگاقههع.  کندرا انکار میق خلقت  یگ در اعتقاد، حقا  کندرا ترک میاگامر    یا  شهدمیمرتک   
نههگد امهها  ، فعل اسههتنگد سایر لغهیان ن است که کفر در ای نبا بیان لغهیابیان کردو ایشان   ی کهمعنای

آننه در منههابع لغهههی گ کتهه  تفسههیری کفههر   سخن،   باع  گ مسب  فعل است. به دیگر  مصطفهی
تهجهی به بیاعتنایی گ  بی  هکفر ،نتیج  هدر نظر مصطفهی نتیج  (، انکار خداگند  مثلاً ،  شهدنامیدو می

 نه خهد کفر.  ، جایگاو الهی( است

 نتیجه
گ حتههی   نتههرین اقهههال لغهیههامهم  بیههانمراحل بررسی گاژوان، ضمن    علامه مصطفهی در همه

کند. با تهجه به آننه از اصل معنایی گاژو، معنای مهرد نظر خهد را ذکر می  اساس بربرخی مفسران،  
همگههان گ   فته،کبرای ق یه(، محهر قراردادن اصل معنایی، پذیراصل معنایی گ پذیرش آن وفته شد  

محهههر قههراردادن ایههن   هق خا  معنایی کههه نتیجهه یتغییرات معنایی گ دقا  است؛ بنابراینقابل اعتماد  
 رگ؛ ازایههنم زبههان عربههی اسههتل مسههلّ هاصیکی از   هکه بر پای  ای، سلیقه  یاصل لغهی است، نه کار

ههها در ، از ارزشمندترین کتابالتحقیق فی کلمات القرآن الکریمکتاب  این مقاله معتقد است    ونگارند
 اسههاس بههرنظیر است گ ثانیاً بهها هههدفی مشههخص گ در نهع خهد بی  کلمات قرآن است که اگلاً   هزمین

شاید وفته شهد »اصل معنههایی«،  البتهکلمات قرآن را بررسی گ معنا کردو است.    همهمبنایی مقبهل،  
 نایهه تههرین لغهقبهههل مهمم  این اصههلأ   اگلاً کرد، گلی  استناد    تهان به آننمیاجتهادی است گ    ایقاعدو

لغهههی اسههت گ  وشههدمحهر تفسیر کلمات در این کتاب، یههک اصههل پذیرفته زبان عربی است گ ثانیاً 
هاع تفسیر قرآن که نیازمند نهعی اجتهاد اجتهاد بر محهر آن از بسیاری اجتهادات مهجهد در برخی ان

 .نیستتر ضعیف، ندادر تطبیق
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